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فرهنگ از هر نوع که باشــد، به هر  اندازه 
و به هر گســتره جغرافیــای، در نهایت یک 
عامل موثر بر روند شکل گیری مفهوم زیست 
اجتماعی است. این میان، در بین تمام عوامل 
موثــر فرهنگی و اجــزاء آن، فرهنگ دینی و 
مذهبی و مفاهیم تعالی انســان که از طریق 
معنویت حاصل می شود؛ جایگاهی ویژه دارند 
که انسان های دارای سرشت پاک و انسان های 
حقیقت جو را فارغ از هرگونه زبان و اقلیم به 
سمت جســت وجوی بیش از پیش در مسیر 

کسب معرفت هدایت می کنند.
ماه محرم و دهه اول آن و روزهای پس از 
آن تا پایان ماه صفر، ماه امام حسین)ع( است 
که میلیون ها عاشق در سرتا سر جهان در این 
دو ماه بنا به ســنت های دیرین خود و بنا به 
تعلق به مکتب آزادی خواهی و عدالت جویی، به 
شیوه های مختلف و مرسوم در رثای مصیبت 
آقــا امام حســین )ع( عزاداری و ســوگواری 
می کنند و این موضوع قبل از پیروزی انقلاب، 
انگیزه، مسیر و هدف انقلاب اسلامی بود؛ بعد 
از پیروزی انقلاب در ســال 57 نیز موجبات 
شکل گیری حالات معنوی رزمندگان را در دفاع 
مقدس رقم زد که همواره رسیدن به کربلا از 

شعارهای رزمندگان دوران دفاع مقدس بود.
بعــد از دوران دفــاع مقدس نیــز به رغم 
تمام فراز و نشــیب های سیاسی و اجتماعی 
و اقتصادی، آن چیزی که تنه تنومند جامعه 
ایران اســلامی را به اذعان همه کارشناســان 
داخلی و خارجی حفظ کرده است؛ تمسک به 
همین فرهنگ عاشورایی و کربلایی و پیروی از 
مکتب امام حسین)ع( است که هر سال بر شور 
و شعور حسینی مردم به رغم تمام فضا سازی ها 

و مشکلات افزوده می شود.
مراســم پیاده روی اربعین که یک مراسم 
بومی بــرای مردم عراق بود؛ چندی اســت با 
استقبال بی نظیر ایرانی ها و تمام دلدادگان امام 
حسین)ع( در جهان قرار گرفته که آثار سازنده 
آن را بــه خوبی می تــوان در تمام عرصه های 
اجتماعی ملاحظــه کرد و همین عامل باعث 
شده است تا دشمنان شیعه به فکر تحریف و 
یا تغییر و در نهایت کم رنگ و کم ارزش کردن 
مراسم ســوگواری و عزاداری بیفتند و به ویژه 
جوان ها را از اصالت و مفاهیم آیین های محرم 

و صفر جدا کرده و بین آنها فاصله بیندازند.
آشــوب های پاییز 1401 ایران که دقیقا 
در ایام اربعین ســال گذشته با بهانه ای اثبات 
نشده آغاز شد؛ مطابق برنامه ریزی های دشمنان 
قرار بود که با پشتیبانی همه جانبه دولت های 
منطقه ای و فرامنطقه ای و امپراطوری رسانه ای 
و با هدایت آشــوبگران، نقطه ختم جمهوری 
اسلامی ایران را رقم بزند؛ اما همه آنها غافل از 
آن بودند که امام خمینی)ره( در آغاز نهضت 
خود فرموده بود»من به پشــتیبانی خدا قیام 
می کنــم« و تا به امروز همان خدایی که امام 
خمینــی با توکل بر او انقلاب را شــکل داد و 
هدایت کرد؛ با وجود همه مشــکلات حتی در 
عدم حضور فیزیکی ایشان، انقلاب اسلامی را 
حفظ کرده است و سال گذشته نیز چنین شد 
که زمســتان رفت و روسیاهی ماند برای تمام 
آنهایی که به خیال خام خود فکر می کردند کار 

ایران و انقلاب تمام است.
از حق نگذریم، تلاش رسانه ای آنها و سعی 
مداوم و شبانه روزی با سناریوهای مختلف، برای 
تغییر نگرش جوانان با اســتفاده از هر موضوع 
عام یا خاص، قابل توجه اســت و اگر در حوزه 
فرهنگی و رســانه ای فقط به انــدازه مقداری 
کوچکی از آن تلاش ها را ما در سال های گذشته 
و امروز داشتیم؛ قطعا با توجه به ظرفیت های 
فطری و فرهنگی و اجتماعی و تاریخی، تاکنون 
نه تنها از آنها پیش بودیم؛ بلکه شاید خود آنها 
را نیز در جبهه خودمان قرار داده بودیم که در 

ادامه شاهد مثال هایی تقدیم خواهم کرد.
محرم و تنوع ســبک های عزاداری و نوع 
هنرهایی که گاه در این شــیوه های سوگواری 
و عــزاداری به کار گرفته می شــود؛ مضاف بر 
سایر نقاط ضعف و قوت، یکی از اثرگذارترین 
نقطه های مراســم هیئات مذهبی اســت که 
جوانــان، هر کدام به نســبت علاقه و هنر و 
تــوان خود تلاش می کنند در این مراســم از 
باب عرض ارادت به اباعبدالله)ع( در آن نقش 
ایفا کنند. متاســفانه اهمیت این مراســم را 
دشمنان رسانه ای نیز عمیقا دریافت کرده اند 
کــه علاوه بر تحریک عده ای -در جامعه که از 
بازمانده ها و ناکام مانده های آشوب های سال 
گذشته هستند- برای پوشش نامتعارف و کشف 
حجــاب در اماکن مقدس و مقابل هیئات نیز 
برنامه دارند و جوانان را به ســمت رفتارهای 
غیر معمــول نیز هدایت می کنند که نوع این 
هدایت، به منظور خارج کردن جوانان از مسیر 
اصلی عاشورا و مکتب امام حسین)ع( با استفاده 
از سناریوپردازی و گفت وگوهای کارشناسی در 
شــبکه های ماهواره ای فارسی زبان پی گیری 
می شــود. علاوه بر آن، در فضای مجازی نیز با 
سَبُک انگاری سازی و تبدیل ارزش ها به هجو 
و فکاهی و ابتذال به ســمت تغییر ماهیت و 
صورت مفاهیم محرم و مراسم عزاداری حرکت 

کرده اند.
اما در این میان مطابق معمول، آن چیزی 
کــه آنها در معــادلات خــود نمی گنجانند؛ 
فطرت های پــاک و تعلق عمیق روحی مردم 
ایران و جوانان آن به مکتب امام حســین)ع( 
اســت که به رغم تمام مشــکلات اقتصادی 
و فرهنگی و اجتماعی، هرگز مســیر عاشورا 
را خالی از محبان و پیروان امام حســین)ع( 
نخواهند گذاشــت و همواره این مسیر گرچه 
حتی با تغییر پوشش و یا گرچه حتی با تغییر 

ابوالقاسم محمدزاده

لحظه ها سپری می شوند و من با تمام بی قراری ها دل به قلم می دهم. کلمات سوار مرکب قلم 
می شوند و قلم می نویسد. به محرم رسیده ام و بیرق های سیاهت، آقا جان!

در همه عمرم با محرم زندگی کرده ام و حزن را میهمان ســینه ام. اما به پای حزن و  اندوهی 
که بر طفلانت گذشــت نمی رســد. غوغای عطش و تشنگی را در رمضان تجربه کردم اما هیهات، 
تشنگی بود اما، دشمنی در کار نبود که با خطر همراه شود و داغ را به ارمغان بیاورد. کربلا تشنگی 

با شهادت همراه بود و شهادت با درد فراق. 
کربلا فراق و داغ و اسارت را توام داشت و من کی می توانم آنها را در کنار هم ببینم. قلم آرام 

می گیرد و شرمنده می شود که نمی تواند زبان باز کند و بگرید ، زار بزند:
کربــلا جــاده ای از خــون و خطــر داری تــو
تشــنگی شــعله به جــان زد، خبــر داری تــو
کشــتی دیــن بــه دریــای بــلا آمده اســت 
تــو داری  دگــر  ســودای  فاجعــه ،  از  آخ 

محرم نامه-۴

بــی قراری قــلم

شـــرحِ عطــش

شرحِ عطش با که بگویم؟ 
از چه بگویم؟ 

عطش... 
عطش... 

عطش، لب هایی ست خشکیده، 
لب های شهیدانی  که تشنه به دیدار مولایشان شتافتند 

عطش، پلاکی ست زیر خاک، 
پلاکی که سال ها منتظرِ دستانِ کسی مانده... 

   عطش  را شلمچه می فهمد و پیرزنِ چشم به راه 
   پیرزنی که همچنان در انتظارِ  اکبرش مانده 

   عطش، قابی ست  بر دیوارِ خانه ای کاهگل 
    تصویری  از ذوالجنان، که سیاه پوشان دورش به واویلا نشسته اند 

 عطش، کربلا ست در انتظارِ باران؛ 
آسمانی ست که داغ دید و نبارید 

عطش  را فرات می فهمد و سوزِ دلِ زینب 
عطش، حقیقتِ تلخی ست به نام عاشورا... 

شرحِ عطش با که بگویم؟ 
از چه بگویم؟ 

عطش... 
عطش... 

عطش، زمستان ست در انتظارِ بهار 
اما من، به فصلی دیگر می اندیشم 

به فصلِ شیرینِ حضورت... 
که 

در عطشِ دیدنِ رویِ تو، تشنه ترینم 
 »یا حجه ًْبن الحسن، عجل علی ظهورک«

مریم  عرفانیان

سخت کوشی در انجام وظیفه تا آخرین لحظه

... ای پاهای من در این لحظات آخر عمر آبروی مرا حفظ کنید. شــما ســال های دراز به من 
خدمت کرده اید، از شما می خواهم که در این آخرین لحظه نیز وظیفه خود را به بهترین وجه ادا 
کنید.  ای پاهای من سریع و توانا باشید،  ای دست های من قوی و دقیق باشید،  ای چشمان من 
تیزبین و هوشیار باشید،  ای قلب من، این لحظات آخرین را تحمل کن،  ای نفس، مرا ضعیف و ذلیل 
مگذار، چند لحظه بیشتر با قدرت و اراده صبور و توانا باش. به شما قول می دهم که چند لحظه 
دیگر همه شما در استراحتی عمیق و ابدی، آرامش خود را برای همیشه بیابید و تلافی این عمر 
خسته کننده و این لحظات سخت و سنگین را دریافت کنید. چند لحظه دیگر به آرامش خواهید 
رسید، آرامشی ابدی. دیگر شما را زحمت نخواهم داد. دیگر شب و روز استثمارتان نخواهم کرد. 
دیگر فشار عالم و شکنجه روزگار را بر شما تحمیل نخواهم کرد. دیگر به شما بی خوابی نخواهم 
داد و شما دیگر از خستگی فریاد نخواهید کرد. از درد و شکنجه ضجه نخواهید زد. از گرسنگی 
و گرما و سرما شکوه نخواهید کرد و برای همیشه در بستر نرم خاک، آرام و آسوده خواهید بود...
بخش هایی از آخرین دست  نوشته شهید دکتر مصطفی چمران

از تورنتو و  اشتوتگارت تا ایران 
در جست  وجوی خود و خـدا

عزیزالله محمدی)امتدادجو( سبک عزاداری و گرچه حتی با کم شدن مقدار 
غذای هیئات، اما کم رنگ نخواهد شد! چون 
چند شب اول محرم1402 که تاکنون دیدیم 
آنانی که در هر کوی و برزن و کوچه و خیابان 
شهر را مشکی پوش کرده اند و کوچه به کوچه 
ایستگاه صلواتی زده اند و هیئت های عزاداری 
را بر پا نگه داشته اند در کنار اخلاص محاسن 
سفیدان، جوانانی هستند که وقتی شب می شود 
برای ســینه و زنجیر زدن و عزاداری، سر از پا 
نمی شناســند. اگر چه بعضا حتی با ظاهری 
غیر از آنچه عــرف معمول و مطلوب پدرها و 

مادرها باشند.
رهبر انقلاب اســلامی بارهــا در دعاهای 
خــود توجه به دل ها و همراهی دل های آحاد 
مختلف مردم را  اشاره داشته اند و بارها از عدم 
محاســبه گری دشمنان نسبت به فطرت های 
پاک و معنوی صحبــت کرده اند که کماکان 
نیز در فقره حمله به محرم این مورد توســط 

دشمنان نادان سنجیده نمی شود.
راســتش این شب ها که در هیئات حضور 
پیــدا می کنیم؛ اگر کمی با نــگاه عطوفت و 
مهربانی و درک بــه جوانان فکر کنیم و آنها 
را ببینیم؛ خواهیم دید که همه جوانان ایران 
عزیزمان با هر شکل و قیافه ای و با هر پوشش 
و گویشی با لباس های مشکی که بر تن دارند 
و با عزاداری و حضورشــان در زیر خیمه امام 
حسین)ع( بسیار دوست داشتنی تر شده اند و 
این را نه به عنوان نگارنده، بلکه به عنوان »دبیر 
رابطین فرهنگی هیئات مذهبی« می گویم که 
چند سالی هست آن را به دوش می کشم)گرچه 
سازمان تبلیغات اسلامی به صورت جدی این 
طرح را پی نگرفت و متاســفانه به رغم نتایج 
مطلوب و کارشناســای های صــورت گرفته 
و تاثیــرات مثبتــی که این طرح داشــت و 
می توانســت برطرف کننده خیلی از نیازهای 
فرهنگی هیئات باشد آن را به یکباره فراموش 

کرد... بگذریم(
از تورنتو به عشق حسین)ع(

امام حســین)ع( نامی است که جوانان را 

در محرم و صفر گرد هم می آورد و هرکدام با  
گریه های سوزناک، دردهای خود را به شهید 
کربلا می گوینــد و رنج های خود را با  گریه بر 
علی اکبر فریاد می زنند و جانشان پر می شود از 
عشق و ارادت و فهم حقیقت و درک مقاومت 
و ایستادگی و هر آنچه دشمن در یک سال را 
طراحی کرده است را با یک دهه اول محرم و 

با اربعین بر باد می دهند.
این مهم نه تنها بــرای جوانان ایران بلکه 
برای جوانان ســایر ملــل و به ویژه ایرانی های 
مهاجر نیز هست؛ محرم که می شود؛ هیچ که 
نباشد، دلشان تنگ می شود و در گوشه ای به  
گریه مشغول می شــوند و این را بارها از زبان 
مهاجران ایرانــی که درغرب زندگی می کنند 
و می توانند در مفاهیم لذت دنیا غرق شــوند 
شــنیده ام؛ ولی، اتفاق مهم مهاجرت معکوس 
اســت که گاه در این ایام به وقوع می پیوندد و 
بارها شــاهد بودیم که سال، ماه و روزها که به 
نام امام حسین)ع( می رسد؛ عده ای از مهاجرین 
ایرانی در هرکجای عالم که باشند خودشان را 
به سنت عزاداری پدران خویش می رسانند و 
گاه کفش جفت می کنند و گاه چای می دهند 
و گاه بر ســر و سینه می زنند و گاه بانی چند 

شب غذای هیئت می شوند.
همه آنچــه گفتیم زیباســت! اما از همه 
زیباتر آن اســت که یک جــوان کانادایی و یا 
آلمانی تصمیم بگیرد؛ بیاید ایران و حقیقت را 
درخصوص امام حسین)ع( و یا ایران و انقلاب 
اســلامی بداند و در جست وجوی خود و خدا، 
به حقیقت انقلاب اسلامی و نام امام حسین )ع( 

برسد.
من به طور افتخاری خادم یکی از بخش های 

فرهنگی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( 
هستم که از ســر ارادت به آستان آل الله و از 
ســر تکریم زائرین آن حضرت، گاهی توفیق 
ارائــه خدمت دارم و از همین رو مورد محبت 
ایشــان قرار گرفتم و بعد از ایام مسلمیه و در 
آســتانه محرم از حرم با بنده تماس گرفتند و 
گفتند برای مراسم غبار روبی در حرم حضور 

پیدا کنم و گفتنــد که یک کارت مهمان نیز 
علاوه بر خودم دارم.

ســریع خودم را به حرم رســاندم و کارت 
را گرفتــم. بعد از ظهــر همــان روز، در جایی 
دیگر- اجــازه بدهید واضح بگویــم؛ در »باغ 
موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس« مشغول 
تبیین موضوعــات جنگ و دفــاع مقدس و 

انقلاب اســلامی بودم که یــک خانم حدود 
50 ســاله رو به رویم قــرار گرفت و خودش را 
مهاجر بازگشته از آمریکا معرفی کرد که تمام 
تحصیــلات خود را در بهترین دانشــگاه های 
آمریکا پشت سر گذاشته است؛ ولی در نهایت 
انتخاب کرده که بازگــردد به ایران و بی هیچ 
توقع و انتظاری از کسی، در حد وسع خودش، 
یک فعال و پشتیبان اجتماعی برای کودکان 

کار است.
او، یعنی خانم »پرویــن مومن« گفت: از 
شــما خواهش می کنم با بچــه خواهرم که از 
کانادا آمده کمی صحبت کنید، او با حرف های 
من قانع نمی شود. و سؤالاتی در خصوص دین 
و انقلاب و خدا و ایران و اســلام دارد. راستش 
وظیفه سنگینی بود؛ اما یا علی گفتیم و عشق 
آغاز شــد. گفت وگوی من با تکین دباغی که 
به اتفاق مادرش از کانادا آمده بود، در آن روز 
حدود چهار ساعت طول کشید. تکین ساکت 
و آرام و پر هیجان و پرسشــگر، حرف هایم را 
دنبال می کرد و مبهوت تفاوت روایت دروغین 
رسانه های غربی بود و مبهوت آنچه که نه به طور 
شــعاری! بلکه به طور »عینی« و »واقعی« در 

بستر جامعه ایران به وقوع پیوسته است.
او شیفته ایران شد و شیفته مکتب انقلاب 
اســلامی متاثر از مکتب امام حسین)ع( و من 
باید کارم را تکمیل می کردم. این شیفتگی او 
باید جنبه عاطفی و حسی و مصداقی و عینی 
و محیطی نیز پیدا می کرد. گفتم: تکین و خانم 
مومن! من از طرف حضرت عبدالعظیم)ع( شما 
را دعوت می کنم به مراسم غبار روبی که باور 
بفرمایید این توفیق برای همه فراهم نمی شود 

و این مراسم یک مراسم خاص و ویژه است.
تکین برق در چشمانش موج می زد و مادر و 
خاله تکین نیز از موضوع استقبال کردند و قرار 
شد دو روز بعد که برنامه در انتهای شب، داخل 
حرم برگزار می شود همدیگر را دوباره ببینیم 
و به آن مراسم برویم، اما دیدار ما نه در شب، 
بلکــه با اصرار تکین از ظهر صورت گرفت و تا 
شب، زمان رفتن به »شهر ری« طول کشید و 

در این میان که حدود شش ساعت بود دوباره 
به گفت وگو پرداختیم و فرصتی شد تا خط به 
خط مکتب امام حسین)ع( و انقلاب و جریان 
رســانه ای حاکم و تفــاوت فرهنگ ملل را به 
او بازگو کنم و شــب، در حالی که در مراسم 
معنوی جشن غدیر شرکت کردیم و مقدمه ای 
بر زیارت شد که جاذبه هایی برای تکین ایجاد 
کرده بود؛ راه افتادیم به ســمت حرم حضرت 

عبدالعظیم حسنی)ع(.
از اتوبان امام علی)ع( به ســمت شهر ری 
در حرکت بودیم. مسیر بسیار پر ترافیک بود 
و ما هنوز مشغول صحبت کردن. من طی یک 
برنامه از قبل پیش بینی نشــده و تحت تاثیر 
شــرایط، ادامه کار را بــه نوای مداحی پخش 
خودرو سپردم تا دل هایمان کمی برای مراسم 
غبار روبی و زیارت آماده شــود. تکین غرق در 
سکوت، چشمان خود را بسته بود. و فقط گاهی 
عینکش را بر می داشــت و می دیدم که سعی 
دارد  اشک چشم های خود را به من نشان ندهد.
رسیدیم حرم. هنوز مراسم شروع نشده بود. 
زیارت کردیم و ساعت حدود 11 شب بود که 
مراسم غبارروبی با خالی شدن حرم از زائرین 
برای مدعوین و خدام شروع شد. مادحین شروع 
به نغمه حزین محرمی و عاشورایی و اربعینی 
کردند. چشــم ها در شست وشو بود که زمان 
زیادی طول نکشــید و تکین بلند بلند فریاد 

می زد: یا حسین. یا حسین. یاحسین... 
من در توجــه کامل به تاثیرپذیری ضمیر 
روشــن تکیــن از حقیقت نــاب مکتب امام 
حسین)ع( بودم و مراسم رو به انتها بود که در 
یک شب مانده به روز غدیر، تکین بعد از گرفتن 
یک حرز امام جواد)ع( از سخنران مجلس که 

نفهمیدیم چه جوری و چه کســی آن را به او 
داد؛ با دســتمال سبزی که از خادمین گرفت 
و با راهنمایی آنها وارد ضریح شد. دستمال و 
ســر و صورت خود را به مزار مبارک حضرت 
عبدالعظیم)ع( متبرک کرد و بعد با چشمانی 
 اشک آلود و با ذوقی سرشار از فهمیدن و  اشتیاق 
دوباره بــرای زیارت از ضریح خارج شــدیم. 
لحظه های زیبایی بود. اما این زیبایی برای تکین 
بود و برای من حیرت و تعجب باقی مانده بود. 
تکیــن از کانــادا آمــد و من خــودم که 
سال هاست هیئتی هستم؛ توفیق این نوع حضور 
در مراسم مذهبی را نداشتم. و دقیقا او روزی 
به سراغ من آمد که قرار بود مراسمی خاص از 
نوع غبارروبی برگزار شود. مگر در سطح تهران 
یا ایران چند نفر توفیق دارند که در این مراسم 
حضور پیدا کنند؟ تکین با وجودی حقیقی و 
با روشــنایی ذهن آمده بود تا حق را ببیند و 
در واقع، گویی این قســمت تکین بود که من 
بایــد مهمان این حضــور او در حرم حضرت 

عبدالعظیم)ع( می شدم.
زیارت تمام شــد و از حرم خارج شــدیم. 
تکین باید چند روز دیگر برمی گشت کانادا؛ اما 
گفت:  ای کاش بلیط نداشتم و بیشتر می ماندم 
و  ای کاش توی ایران زندگی می کردم. من باید 
مشهد بروم و کربلا. اربعین را حتما باید ببینم. 
چند روز بعد، یعنی یک روز قبل از رفتن تکین، 
به رســم ادب و اخلاق ایرانی و به رسم شئون 
دوســتی که با هم پیدا کرده بودیم؛ رفتم به 
دیدنش و بدرقه او. گفت: امسال که نه! ولی سال 
دیگر می آیم که ان شاء الله اربعین برویم کربلا.

 از آلمان؛ به عشق حسین)ع(
دوباره روز اول محرم در باغ موزه بودم. دو 
جوان وارد تالار شهادت شدند. راهنمایی شان 
کردم. ایستادند. سؤالی پرسیدند و متوجه شدم 
خارجی هستند. آلمانی. مشکی پوشیده بودند. 
موجه و با وقار. پرسیدم چرا مشکی پوشیدید. 
خیلی به زحمت گفتند: »آمدیم برای زیارت«. 
دوباره بهت و دوباره تعجب من! آلمان! زیارت! 
پیراهن مشکی! ایران! »محسن و محمدحسین« 
دو برادر 27 و 21 ساله آلمانی بودند که پدرشان 
ترکیه ای الاصل و مادرشان از چچن بود. پیش 
از این، از اهل سنت بودند اما در ماجرایی خاص 
پدرشان شیعه می شــود. پدر تا مدت ها تقیه 
می کند؛ اما سلوک رفتاریش در خانه محسن را 
تحت تاثیر قرار می دهد. محسن و محمدحسین 
نیز شیعه می شوند. بعد از شیعه شدن اسامی 
خود را به همین اســم هایی که الان هستند 
تغییر می دهند و در آلمان ارتباطاتی با بعضی 
 اشخاص می گیرند و حالا، نه برای لحظه ای و 
یا برای مدتی، بلکه از  اشتوتگارت آلمان آمده اند 
به قلب ایــران و بنای اقامت دائم دارند؛ تا در 
سرزمین مشتاقان امام حسین)ع( زیست کنند 
و در مکتب عاشورا و در مسیر انقلاب اسلامی.

داســتان کامل مهاجرت محسن و محمد 
حســین را واگذار می کنم به فرصتی مناسب 
که حقیقتا گفتنی های بســیاری دارد؛ اما در 
کنار همه هجمه رســانه ای جهان غرب که با 
همه عِده و عُده ای سعی دارند؛ جوانان ایران 
زمین را بی انگیزه و بی معنویت نشــان دهند؛ 
نگاه کردن به نوع مهاجرت و دلدادگی آنهایی 
که در جهان غرب زیســته اند و مقصدشــان 
برای ادامه زندگی ایران است؛ حقیقتا جهانی 
از حــرف و جهانی از معنا را در خودش دارد 
که ای کاش آنهایی که دائم از زمین و زمان به 
هــر بهانه ای ناله دارند این مهاجرت معکوس 

به ایران را نیز ببینند.
تکین و محسن و محمد حسین، فقط سه 
نمونه بودند از جوانان غرق در لذت دنیای غرب 
که وقتی به حقیقت و به روشنایی  اندیشیدند 
آن را جز در مســیر مکتب امام حسین)ع( و 
انقلاب اسلامی ایران نیافتند و گرچه شاید به 
ســختی و در دشواری امور معیشتی بخواهند 
زندگی کنند؛ اما تفــاوت نوع زندگی غربی و 
ایرانی را خوب دریافته اند که همه، از توجه به 

نام امام  حسین )ع( است.
در حین نگارش همین یادداشت بودم که 
دو فرزند خردســالم در روز جمعه  خواستند 
تــا آنهــا را بیرون ببرم. کمــی از آنها فرصت 
خواســتم و آنها در همین ایام محرم در  گیر و 
دار موضوع عزاداری و ایستگاه صلواتی و هیئت 
بودند و از طرفی نیز من نگران از تاثیرپذیری 
اجتناب ناپذیر آنها از برخی آسیب های اجتماعی 
و فرهنگی، اما به یک باره با صحنه ای در خانه 
مواجه شــدم کــه انطباق آن صحنــه با این 
یادداشــت بر تعجبم افــزود. »کوثر و حامد« 
دهه نودی هســتند و هنوز مفاهیم ارزشی را 
زیاد درک نمی کنند؛ اما حرارت و شور و نوای 
نام امام حسین)ع( کافی است تا هر کس در هر 
کجا که هست حقیقت را دریابد و با آن زندگی 
کند. در همان لحظاتی که من فرصت خواسته 
بودم؛ حامد و کوثر اتاق مجاور را سیاه پوش و 
کتیبــه زده بودند و در همان اتاق به جای هر 
گونه بازی دیگر و یا سرگرمی و یا تلویزیون و 
یا گوشی، ایستگاه صلواتی درست کرده بودند 
و من و مادرشان را به ایستگاه صلواتی کودکانه 

دعوت می کردند!
امام حسین )ع( چه در کانادا، چه در آلمان 
و چه در ایران و یا درخانه من یا شما، به رغم 
همه تبلیغات رسانه ای و ماهواره ای و به رغم 
مشکلات فراوانی که ذات ایستادگی و مقاومت 
و نیز پایداری و عدالت خواهی و حقیقت جویی 
است؛ محبتش جریان  ساز است و تاریخ را به 
حرکت و به سر منزل مقصود خواهد رساند؛ 
خواه کســی آن را بفهمد و خواه مثل جریان 
رســانه معاند بخواهد خودش را به نفهمیدن 

بزند.


